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  چارسو

روز گذشته خبری به نقل از روابط‌عمومی سریال »از یادها 

رفته« در رسانه‌های فضای مجازی منتشر شد مبنی‌بر اینکه: 

»براساس تصمیم مدیران شبکه یک سیما قسمت پانزدهم 

سریال »از یادها رفته«، ۶ خرداد پخش می‌شود و قسمت‌های 

بعد، از روز ۶ خرداد به بعد پخش می‌شود. این تغییر براساس 

تصمیمات مدیران صدا و ســـیما اتخاذ شده و‌سازندگان اثر 

نقشـــی در آن ندارند ولی ما از طرف خودمان از مخاطبان و 

‌دنبال‌کنندگان‌سریال عذر می‌خواهیم.«»از یادها رفته« بعد 

از گذشـــت دو ســـال از شروع فیلمبرداری بنابر تصمیم مدیران سازمان برای ماه رمضان امسال آماده پخش شد. »از 

یادها رفته« ازجمله پروژه‌های شکست‌خورده سازمان صداوسیماست و در رتبه آخر سریال‌های رمضانی به‌لحاظ جذب 

مخاطب قرار گرفته است. تاکنون دو قسمت از این سریال هم به‌دلیل مشکلات فنی با یک شب تاخیر روی آنتن شبکه 

یک رفته است و اکبر تحویلیان، تهیه‌کننده این مجموعه مشکلات فنی سریال را دلیل این بی‌نظمی در پخش اعلام 

کرده اســـت. او دراین‌باره گفته اســـت: »کیفیت ضبط این سریال 4k است و به همین دلیل برای آماده سازی نسخه 

نهایی آن باید مراحلی طی شـــود. همچنین از نظر جلوه‌های ویژه، صحنه‌هایی از سریال که در خیابان‌های تهران و 

لوکیشن‌های مختلف تصویربرداری شده، در خروجی نهایی نیاز به اصلاحاتی دارد چون سریال به سال ۱۳۱۹ تعلق 

دارد و در تصاویر کابل برق یا دیگر موارد زائد وجود دارد و اصلاح این موارد زمانبر است.«

بهروز افخمی درباره حضور سلبریتی‌ها و هنرمندانی که در 

تلویزیون به اجرای برنامه‌های گفت‌وگومحور و دیگر برنامه‌ها 

می‌پردازند به »مهر« گفت: »حضور سلبریتی‌ها در برنامه‌های 

گفت‌وگومحور اتفاق غریبی است، چون مجریان تلویزیون 

در کار خود حرفه‌ای و استخوان‌خردکرده هستند و طبیعتا 

انتظار داریم همان‌ها یا شاگردان‌شان وارد کار اجرا شوند.«

وی درباره حضور خود در برنامه سینمایی »هفت« نیز عنوان 

کرد: »من هم در ابتدا خود را برای اجرای »هفت« و حتی نقد 

سینما صالح نمی‌دانستم و فکر می‌کردم باسابقه‌ترهایی هستند که بخواهند برنامه را اجرا کنند، با این حال فکر کردم 

برنامه »هفت« کاری تخصصی است و نیاز به تسلط به معلومات سینمایی هم دارد، اما عجیب است که در حوزه مسابقات 

و برنامه‌های سرگرمی یک بازیگر جای مجری را بگیرد و درواقع سلبریتی‌ها سابقه خود را به این ترتیب خراب کنند.«

این کارگردان سینما با اشاره به ضربه‌ای که این اتفاق به چهره‌ها خواهد زد، گفت: »حضور در برنامه‌های غیرتخصصی 

به اعتبار امثال بنیامین بهادری یا محمدرضا گلزار ضربه می‌زند و به صلاح‌شان نبود که در چنین جایگاهی شناخته 

شـــوند. زمانی که من می‌خواســـتم اجرای »هفت« را قبول کنم عده‌ای مخالف بودند و نصیحت می‌کردند که اجرا را 

قبول نکنم. اینها به من می‌گفتند با اجرای برنامه به‌عنوان مجری تثبیت خواهم شـــد و ممکن اســـت به ضررم تمام 

شود و هویتم را خدشه‌دار کند.«

در جریان دیدار دانشجویان با رهبر انقلاب که چهارشنبه‌شب، 

دوم خرداد در حســـینیه امام‌خمینی)ره( برگزار شد، یکی از 

دانشجویان تمثال شـــهید نادر مهدوی را به امام خامنه‌ای 

اهدا کـــرد و این تصویر کنار رهبر انقـــاب قرار گرفت. نادر 

مهدوی 16 مهر سال 66 همراه با همرزمانش همچون سردار 

شهید »غلامحسین توسلی«، »بیژن کرد«، »نصرالله شفیعی«، 

»آبســـالانی«، »محمدی‌ها« و »مجید مبارکی« جهت انجام 

گشـــت‌زنی با استفاده از دو فروند قایق »بعثت« و یک فروند 

ناوچه به‌نام »طارق« به‌سمت جزیره »فارسی« در آب‌های نیلگون خلیج‌فارس حرکت می‌کردند که با آمریکایی‌ها درگیر شدند 

و در جریان این عملیات شهادت‌طلبانه بعد از وارد کردن ضربات مهلکی به تجهیزات و سربازان آمریکایی، اکثر اعضاى 

این ناوگروه به فیض شهادت نائل می‌آیند. نادر مهدوی همزمان با پیروزی انقلاب در سال 59 به‌عضویت بسیج درآمد و 

در 17 سالگی با شروع جنگ تحمیلی به جبهه رفت. سال 60 در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استخدام شد و در سال 

63 در طرح »لبیک یا امام« همراه با رزمندگان جزیره »خارگ« به‌عنوان مسئول فرماندهی گروهان به »دشت‌عباس« اعزام 

شد و پس از آن گروهان دریایی ناوتیپ امیرالمومنین)ع( را بنیانگذاری کرد و فرماندهی آن را عهده‌دار شد و در عملیات 

»بدر« با گروهان تحت امر خود حماسه‌ آفرید. پس از عملیات موفق‌آمیز »بدر«، در سپاه بوشهر تصمیم به تشکیل ناوگروه 

دریایی »ذوالفقار« گرفت و با همین یگان رزمی در عملیات »والفجر 8« و عملیات »کربلای 3« حضوری فعال داشت. 

داســـتان فیلم »روزی روزگاری در هالیوود« که سال ۱۹۶۹ 

لس‌آنجلس را موضوع خود قرار داده با نظرات متفاوت منتقدان 

روبه‌رو شده است. پیتر بردشاو از »گاردین« از این فیلم به‌عنوان 

کمدی سیاه تارانتینویی یاد کرد و نوشت: »روزی روزگاری در 

هالیوود« برداشتی است از ماجراهای اواخر دهه 60 خانواده 

منسون در کالیفرنیا. فیلمی شوکه‌کننده و جذاب که آسمان 

آبی و غروب‌های طلایی لس‌آنجلس ۱۹۶۹ در آن به زیبایی 

تصویر شده است. تارانتینو این فیلم را با وسواس همیشگی‌اش 

ساخته است.« وی افزود: »برد پیت در این فیلم با بی‌خیالی‌اش ما را به یاد »یازده یار اوشن« می‌اندازد.« اوون گلیبرمن، 

منتقد ورایتی فیلم را بهتر از »جنگوی رهاشده« و »هشت نفرت‌انگیز« خواند و نوشت عناصر فیلم‌های تارانتینویی در این 

فیلم وجود داشت. وی این فیلم را کلاژی زیبا، عظیم، شگفت‌انگیز و دیدنی خواند که جزئیات نوستالژیک هالیوود سال 

۱۹۶۹ را تصویر می‌کند. وی صحنه کشـــتار خانواده منســـون را تارانتینویی خواند و نوشت: »از نظر ریتم این سکانس 

شـــباهت زیادی به ســـکانس پایانی »لعنتی‌های بی‌آبرو« دارد.« منتقد ددلاین نوشت تارانتینو متولد شده تا فیلم‌هایی 

باشکوه، بی‌شرمانه، محکوم‌کننده و خنده‌دار بسازد. با این حال بودند منتقدانی که از نبوغ تارانتینو تحت‌تاثیر قرار نگرفته 

باشند. جاستین چانگ، منتقد لس‌آنجلس‌تایمز نیز نوشت: »فیلم خنده‌دار، ترسناک، ناامیدکننده و هیجان‌انگیز است. 

ساختار فیلم عجیب و غریب است و همه از همان وقتی که تارانتینو داستان آن را نوشت، آن را پیش‌بینی‌ کرده بودند.« 

واکنش منتقدان به نهمین اثر سینمایی تارانتینوماجرای تمثالی که دانشجویان به رهبر انقلاب اهدا کردنداجرا در تلویزیون به صلاح بنیامین و گلزار نبودبار دیگر تاخیر در پخش پروژه شکست‌خورده تلویزیون

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار

گزارش

علی مرادخانی  شـــاید روزی که خاندان‌‌های لسنکتر و یورک 
در ســـده 15 میلادی داشتند در جنگ رزها با روزنامه‌نگار

هم پیکار می‌‌کردند، هیچ‌‌وقت فکر نمی‌‌کردند روزی در یک جنگ خیالی در 

برابر همســـر چنگیزخان مغول بایستند و داستان‌‌شان پرطرفدارترین سریال 

دنیا بشـــود! از قضا مردمان شـــهر دوبرونیک کرواسی هم هیچ‌‌گاه در تاریخ 

شهرشـــان این حجم از توریســـت که بعد از پخش این شهر به‌‌عنوان لوکیشن 

ســـرزمین پادشاهی در این ســـریال، ندیده بودند. اما خب حالا این اتفاق‌‌ها 

افتاده و بازی تاج و تخت یکی از مهم‌‌ترین اتفاقات هنری سال‌های اخیر دنیا 

شـــده اســـت. اتفاق بزرگی که در هشت فصل و ســـال ادامه داشت و همین 

دوشنبه‌‌ای که گذشت 11 میلیون آمریکایی را مجبور به گرفتن مرخصی برای 

تماشای قسمت آخر سریال کرده و کلی ولوله و حرف و حدیث مجازی در میان 

فیلم‌بین‌‌های حرفه‌‌ای کشور خودمان بر‌پا کرد. 

سیمرغ فیلمنامه اقتباسی! بی‌تردید مهم‌‌ترین دلیل درخشان‌شدن سریال گیم‌ 

او ترونز فیلمنامه‌اش است. داستانی معمایی در دنیای قرون وسطی که ترکیبی 

حیرت‌‌انگیز از معما و قصه، درام و عواطف انسانی، آداب و رسوم و البته تخیل 

است. فیلمنامه سریال به‌‌طور کامل )به‌جز فصل آخر( برگرفته از مجموعه رمان 

نغمه یخ و آتش اســـت. جرج آر آر مارتین این اثر فانتزی-‌حماســـی را از سال 

1996 شروع به نوشتن کرد و تا به حال 12 جلد از آن را منتشر کرده و همین 

الان هم مشـــغول دو جلد دیگرش است. یکی از نویسندگان سریال می‌‌گوید 

وقتی به‌دنبال جلب رضایت مارتین برای تبدیل رمان به سریال بودیم‌، او از ما 

یک سوال از متن قصه کرد و پرسید: »اگر رمان را خوب خوانده‌‌اید فهمیده‌‌اید 

مادر واقعی جان اسنو کیست؟!« و وقتی ما جواب درست دادیم، اجازه تبدیل 

رمان به فیلمنامه را داد. همین قدرت و کشش قصه اصلی است که باعث شد 

بینندگان سریال به ضعیف‌بودن فصل پایانی آن )که برگرفته از داستان اصلی 

نیســـت( اعتراض کنند و تقریبا تمام منتقدان به فاصله زیاد بین قصه اصلی 

با تخیل کم‌کشش نویسندگان سریال اذعان کردند. بعید نیست حتی روزی 

بعد از اتمام نگارش فصل‌‌های پایانی رمان، عده‌‌ای برای ساختن مجدد فصل 

آخر سریال امضا جمع کنند. اتفاقی که همین الان در دنیا افتاده است. 

داســـتان نفس‌گیر بازی تاج و تخت، روایت یک سرزمین هفت اقلیم است که 

از جایی به بعد هر هفت اقلیم اقدام به شـــورش علیه دولت مرکزی می‌‌کنند. 

هرکدام از این اقلیم‌‌ها علاوه‌‌بر جنگ با ســـایر اقلیم‌‌ها، جریاناتی درونی هم 

دارند که به‌‌شـــدت برای پیشبرد داستان مهم است. داستان‌هایی که به مرور 

هرکدام به‌نوعی به هم مرتبط می‌‌شـــوند و هر چه داستان جلوتر می‌‌رود، این 

ارتباطات و دوستی و دشمنی‌‌ها بیشتر و نفسگیر می‌‌شود. یکی از دلایل کشش 

داســـتان همین است. داســـتانی پر از عواطف و روابط خوب و بد انسانی که 

هرکدام قصه‌‌ای مجزا دارند، هرچند کم‌کم در انتهای داســـتان تبدیل به یک 

داستان می‌‌شوند که انگار فصل آخر فینال قصه‌‌های مختلف است و منجر به 

انتخاب قهرمان داستان می‌‌شود. این داستان دقیق و نفس‌گیر البته هیچ‌‌گاه 

هم قابل پیش‌‌بینی نیست و به همین علت است که بینندگان را برای تماشای 

ادامه داستان، مجاب می‌‌کند. 

پرســـوناژ بالا همین قدر بدانید از یک‌جایی بـــه بعد، بین این همه آدم مهم و 

تاثیرگذار در داســـتان سردرگم می‌‌شـــوید! گیم او ترونز 31 نقش‌اصلی دارد 

که در پیشبرد داستان تاثیر جدی دارند. برای اینکه قصه از دست‌تان درنرود 

باید به‌‌شـــدت حواس‌تان به نقش‌‌های مختلف، علایق و ‌‌انگیزه‌های‌شـــان و 

تفکرات شخصی‌شـــان باشـــد که بتوانید قصه را تمام و کمال متوجه شوید. 

حتی نقش‌‌های غیراصلی هم چنان هوشـــمندانه خلق و تصویر شـــده‌‌اند که 

باید به‌طور کامل آنها را بشناســـید، چراکه آنها هم ممکن است ناگهان کاری 

کنند که تمام ماجرا را دستخوش تغییر کند. این بزرگ‌‌ترین فرق گیم او ترونز 

است با آثاری مثل ارباب حلقه‌ها. اگر در داستان‌های مشابه، نبرد به‌روشنی 

میـــان خوب و بد تعریف شـــده، در گیم او ترونز اما انگار همه شـــخصیت‌‌ها 

خاکســـتری هستند و هیچ خیر و شر مطلقی وجود ندارد. جالب اینکه به‌رغم 

تعدد کاراکترها، شخصیت‌‌پردازی هرکدام از نقش‌‌ها چنان تمام و کمال انجام 

شده که بخشی از داستان را ‌‌انگیزه‌‌ها، فکرها و خاطرات گذشته نقش‌‌ها پیش 

می‌‌برد. یکی از هزار فرق گیم او ترونز با سریال‌‌های وطنی خودمان این است 

که هیچ دیالوگ و سکانسی اضافه نیست و نمی‌‌شود سکانسی را حذف کرد، 

مگر اینکه به بخشی از داستان لطمه وارد ‌‌کنیم. 

قصه بی‌‌رحم یکی از جذاب‌‌ترین بخش‌‌های داســـتان این اســـت که تک‌تک 

شخصیت‌‌های اصلی فیلم لحظه‌به‌لحظه در آستانه خطر مرگ قرار دارند و قرار 

نیست به آنها دل ببندید، چراکه بسیاری از نقش‌‌های اصلی که طبق معمول 

نباید تا آخر داستان زخم بردارند در کمال ناباوری اواسط‌ فیلم کشته می‌‌شوند 

و مخاطب متحیر از این مرگ ناگهانی به تماشای ادامه ماجرا می‌‌نشیند. مثلا 

صحنه مرگ ند اســـتارک که شخصیت اصلی فصل اول بود و همه‌چیز جوری 

پیش رفته بود که زنده بماند، ولی ناگهان با یک تصمیم غیرعاقلانه از ســـوی 

پادشـــاه جدید وستروس، گردن زده می‌‌شود تا هیچ‌کس باور نکند قرار است 

فیلم بدون ند استارک ادامه پیدا کند. یا مسمومیت و مرگ جافری آن هم در 

روز عروســـی و اوج قدرت‌نمایی‌اش. بازی تاج و تخت حداقل چهار، پنج نفر 

ازکســـانی که مخاطب حدس می‌‌زد یکی از وارثان اصلی تاج و تخت باشند را 

در فصل‌‌های میانی کشت تا بدانیم بازی تاج و تخت با هیچ‌کس شوخی ندارد 

و قرار نیست با یک فیلم هندی قابل حدس طرف باشیم. 

شخصیت‌پردازی‌‌های دقیق خلاصه‌ اینکه نمی‌‌شود دقیقا فهمید کی بد است 

و کی خوب! سیر تغییر شخصیت نقش‌‌های اصلی فیلم درکنار پردازش دقیق 

آنها کاری کرده که هرکدام از شخصیت‌‌ها وجوهی در‌هم‌تنیده داشته باشند 

که نشـــود به‌سادگی درباره خوب یا بد بودن‌شان حکم داد. مثلا پیتر بیلیش 

برای قتل پسر ملکه نقشه می‌‌کشد ولی در عین حال امین ملکه است یا مثلا 

سانســـا را فراری داده و چند قســـمت بعد خودش اطلاعات سانسا را به ملکه 

می‌‌دهد. یا لرد لوریس که سال‌هاســـت در دربار حضور دارد و معلوم نیســـت 

طرفدار و دشمن چه‌کسی است، از طرفی به تیریون کمک می‌‌کند و از طرفی 

دیگر علیه او در دادگاه شهادت می‌‌دهد. 

فیلم پر است از این اتفاقات که اگر می‌‌خواهید متوجه‌اش شوید باید به سیر 

خاطرات، گذشـــته و عقبه هرکدام‌شان دقت کنید. حتی ممکن است یکی از 

گره‌‌های اصلی فیلم در لابه‌لای ســـطری از یک کتاب تاریخی که توسط یکی 

از شخصیت‌‌های درجه سوم فیلم خوانده می‌‌شود، باز شود. در این حد دقیق!

لوکیشن‌‌های باشکوه لوکیشن‌‌های سریال بازی تاج و تخت مثل خیلی از آثار 

مهم سینمایی دیگر دنیا در پهنه جهان گسترده است. از مالت تا کرواسی و از 

ایرلند‌شمالی تا ایسلند. ترکیب لوکیشن‌‌های باشکوه که خودش درس تاریخ 

قرون وســـطای اروپاست و با ویژوال‌‌هایی که به‌‌خصوص در فصل میانی جزء 

نقاط قوت سریال است. مخاطب آنقدر لوکیشن‌‌های مختلف را تجربه می‌‌کند 

که چشمش اجازه خسته‌شدن پیدا نمی‌‌کند؛ از کاخ‌‌های باشکوه تا چادرهای 

بیابانـــی، از هرم‌‌های آزتک‌‌های مکزیک تا جنگل‌‌های راش ایرلند‌شـــمالی و 

البته یک زمســـتان درجه یک که بخش مهم داستان را روایت می‌‌کند. حتی 

رنگ فیلم هم دارد بخشـــی از قصه را روایت می‌‌کند. در پژوهشـــی که یکی از 

موسسه‌‌های علمی اروپا انجام داده بود، رنگ‌بندی سریال به‌‌طور کامل روایتگر 

شـــعار اصلی فیلم بود و هرچه می‌‌گذشت، رنگ‌بندی فیلم به‌ سردی زمستان 

بیشتر میل پیدا می‌کرد؛ برخلاف فصل‌‌های اول فیلم که پر از جنگل، درخت 

و کاخ خوش‌رنگ و لعاب است. 

زننده، خشن و غیراخلاقی همه‌چیز البته اینقدر جذاب نیست! بازی تاج و تخت 

پر اســـت از صحنه‌‌های زننده، خشن و غیر‌اخلاقی. از این بابت گیم او ترونز 

یکی از مشـــمئزکننده‌‌ترین سریال‌‌های چند سال اخیر دنیاست که به عقیده 

بعضی، حتی می‌‌تواند در طبقه آثار پورنوگرافی هم تعریف شـــود. جولیا رابرتز 

همین چند روز پیش درباره این ســـریال گفتـــه بود: »بله، صحنه‌‌های عریان 

سریال بســـیار زیاد است و همچنین زامبی‌‌ها و دیگر شخصیت‌‌های سریال. 

قطعا تماشای این سریال در شأن من نیست.« به‌جز صحنه‌‌های بسیار زننده و 

غیراخلاقی فیلم، خشونت عریان فیلم هم محل انتقاد بسیاری از تماشاگرانش 

در دنیا بود. صحنه‌‌های پر تعداد قتل، خونریزی، گردن‌زدن و شمشیر‌کشیدن 

که در انتهای هر کدامش یا دل و روده‌‌ای روی زمین پخش اســـت یا کله‌‌ای 

منفجر شده و روی زمین ولو شده یا اگر کارگردان خیلی مراعات کرده باشد، 

شـــکم مقتول با شمشیر سفره شده است. حجم بالای خشونت و صحنه‌‌های 

غیراخلاقی فیلم نه‌‌تنها با فرهنگ ما تطابق ندارد، بلکه بسیاری در هالیوود و 

اروپا هم نسبت به آن معترض بوده‌‌اند. 

اتفاقات ناگهانی وقتی به تماشای بازی تاج و تخت می‌‌نشینید، منتظر ترکیبی 

شـــکوهمند باشید از درام و عواطف انسانی با آداب و رسوم و ارجاعات دقیق 

تاریخی و البته تخیل، ویژوال، اژدها و... . یکی از شاهکار‌‌های گیم او ترونز، 

ترکیب شکوهمند تاریخ، رویا و عاطفه است. تاریخی که پر از ارجاعات ظریف 

و دقیق تاریخی است با شخصیت‌‌های تخیلی مانند اژدها، آدم‌های‌ جنگلی، 

گرگ‌های خاص و منحصربه‌‌فرد و البته ترسناک‌ترین‌‌های قصه؛ وایت واکرها. 

البته عواطف انسانی که هرچند اصلا قابل پیش‌‌بینی نیستند اما در دل داستان 

کامـــا جاری و تاثیرگذارند. مثلا یکی حاضر می‌‌شـــود به‌نفع یک محکوم به 

اعدام بجنگد و در این راه بمیرد، چون قاتل، سا‌ل‌ها قبل خواهر و فرزندان او 

را کشته است. یا در دل عروسی ناگاه خون به پا می‌‌شود و یک خاندان به کام 

مرگ می‌‌روند، یا پدری در برابر چشم دو دخترش گردن ‌زده می‌‌شود و صدها 

اتفاق اینچنینی که عواطف انسانی را در دل خودش دارد. 

کلاس تاریخ انگیزاســـیون و نظام تفتیش عقاید افراطی قرون وســـطی که در 

فصل پنج و 6 ســـریال نمایش داده می‌‌شـــود تنها ارجاع تاریخی کار نیست. 

اصلا بهتر است بگوییم تعداد ارجاعات تاریخی کار آنقدر زیاد است که بتوان 

گفت گیم او ترونز در دل دنیایی از ارجاع تاریخی شـــکل گرفته است. تمدن 

آزتک‌‌ها در مکزیک، آداب و رســـوم مغول‌‌ها در شـــمال آسیا، ساکنان جزایر 

آهن و شباهت‌شـــان به وایکینگ‌‌ها، بربرها و قبایل آنها، جنگ رزها در سده 

پانزدهم میلادی در بریتانیا، نسل‌ها برده‌داری در جای‌جای دنیا و... تنها چند 

نمونه از مصادیق واقعی تمدن‌‌های گیم او ترونز است، درحالی که بسیاری از 

نقش‌‌های اصلی فیلم، الهام‌گرفته از شخصیت‌‌های واقعی و نامدار در تاریخ 

هســـتند. سرسی لنیستر به‌روشنی شبیه به ملکه ایزابیو معروف به ماده گرگ 

فرانســـه )قرن 13 و 14 میلادی( اســـت، دیوار شمالی که مارتین از آن حرف 

می‌‌زند، چیزی اســـت شـــبیه به دیوار هادریان امپراتور روم )قرن 2میلادی(، 

کال دروگو بســـیار شبیه است به چنگیزخان مغول )قرن 12 میلادی(، ارتش 

آویژه‌‌ها در آســـتاپور و شباهت‌‌های بی‌شما‌رشان به ینی‌چری‌‌ها در امپراتوری 

عثمانی )قرن 18 میلادی(، ژاندارک و شباهتش به برین اهل تارث و... اینها 

یعنی با داســـتانی طرف هستیم که انگار خاطرات مختلف تاریخ را درکنار هم 

قرار داده تا از دل تمام آنها یک داستان نو خلق کند. 

بازنویسی تاریخ در بازی تاج‌وتخت

مجله‌ای-موضوعی داشته باشید. کسی هم که با من 

تماس گرفت به‌خاطر پیشینه و سابقه روزنامه‌نگاری 

من بود. برنامه »180 درجه« را ساختیم. گفتند اسم 

مجله تلویزیونی، اسم غلطی است، من گفتم به ژانرهای 

برنامه‌سازی کاری ندارم من می‌خواهم اثبات کنم یک 

مجله مکتوب را می‌توان مجله تلویزیونی کرد. آن برنامه 

هم خیلی ســـر و صدا کرد. حرفم این اســـت آدم‌ها را 

باید با کارنامه‌هایشان و خروجی‌هایشان قیاس کرد. 

یک گروهی هم هســـتند، فارغ از اینکه برنامه را 

مرتضی فاطمی می‌سازد یا رشیدپور و علیخانی، 

نســـبت به این مدل برنامه‌ها یک گاردی دارند و 

می‌گویند خروجی این‌گونه برنامه‌ها چیســـت؟ 

می‌دانم این »که چی« را شما راجع به هر برنامه‌ای 

می‌توانـــی بگویی، ولـــی خروجـــی برنامه‌های 

اینچنینی و میزان تاثیرگذاری‌اش چگونه ارزیابی 

می‌شود؟ 

بحث برنامه‌سازی و سرگرمی است، چیزی که در رسانه 

ما کاملا مغفول است. بچه‌های دانشگاه امام‌صادق)ع( 

به مـــن ایراد می‌گرفتند که شـــما برنامه 180 درجه 

می‌ساختی، چرا الان »اختیاریه« می‌سازی؟ چرا الان 

سریال طنز می‌سازی؟ که چی؟ جواب این است که 

ما چاره‌ای نداریم جز اینکه محتوا و پیام‌مان را منتقل 

کنیم. ما همه زنده‌ایم برای انتقال پیام. رســـانه باید 

گســـترده‌ترین حالت خودش را برای انتقال پیام پیدا 

کند، چیزی که مرحوم گل‌آقا مثال می‌زد؛ می‌گفت پیام 

آن گردهای داخل کپسول است. ما اشتباه کرده و فکر 

می‌کنیم پیام آن غلاف کپسول است. یک چیز درشت 

و گنده را می‌گذاریم آن وســـط و دو، سه سرگرمی هم 

داخلش می‌اندازیم. تلویزیون کاملا سرگرمی و جُنگ 

است. شما باید مخاطب را به هر بهانه‌ای بنشانی پای 

تصویر و اگر توانستی انتقال پیام و محتوا را هم انجام 

دهی. اگر هم ارزشمند باشد که چه بهتر. من هدف اولم 

در ساخت »اختیاریه« سرگرم‌سازی است، چون رسالت 

تلویزیون  اســـت. در دل این رســـالت برنامه‌ساز باید 

هدف‌های متعالی و ارزشی برای خودش  قائل باشد. 

درباره بودجه و اسپانســـر برنامه صحبت کنیم، 

مشکلی ندارید؟ اینکه می‌گویند فلان نهاد پشت 

»اختیاریه« است یا پولش از فلان‌جا می‌آید. 

برنامه خوب بدون اسپانســـر در تلویزیون ســـاخته 

نمی‌شود. برآوردها، برآوردی است که شما نمی‌توانی با 

کسی مذاکره کنی چه رسد وارد یک برنامه‌شدن. برنامه 

خوب ساخته نمی‌شود جز با بودجه خوب. برنامه‌ام قبل 

از اینکه شروع شـــود اسپانسرش را می‌آورم پای کار. 

در ابتدای »اختیاریه« ســـتاره-مربع‌ها متداول‌تر بود. 

من هم به‌خاطر اینکه برنامه‌ا‌م ساخته شود اسپانسر 

را قبول کردم. دیگر هیچ اسپانســـری نداشتم تا ماه 

رمضان. اگر هم خواســـتید سر اعداد و رقم‌ها خیلی 

شفاف می‌توانم بگویم. 

یـــک برنامه الان چقدر هزینه دارد؟ چقدر 

عوامل دارید؟

من نزدیک به40 تا 50 عوامل دارم. هر شب 

هر برنامه از نقطه صفرش تا آخرش با خودم 

است. من حتی استودیوی سازمان ندارم؛ 

یک سوله است که صفر تا صدش را تجهیز 

و آن را به یک اســـتودیوی برنامه‌ســـازی 

تبدیل کـــرده‌ام، حتی کابل و فیبر نوری 

برایش کشیده‌ام. 

این کارها را همه می‌توانند انجام دهند یا نه؟

بلـــه، همه می‌توانند انجام دهند. تا پیش‌تولید باید 

بدونـــد و وقت بگذارند و برونـــد کابل از برج میلاد 

بکشـــند. البته بخشی‌ را شـــبکه کمک و با برج 

میلاد نامه‌نگاری کرده است. شما هزینه دکور و 

تجهیزکردن را بگذارید کنار به‌علاوه واحد سیار 

که وجود ندارد، همه چیزش با خودم است. هر 

برنامه »اختیاریه« کمتـــر از 10 میلیون تومان 

برآورد می‌شود. 

با دستمزد تمام عوامل و هدیه میهمان‌ها؟

خیلی نکتـــه خوبی گفتید. چیـــزی که می‌خواهم 

دربـــاره‌اش ادعا کنم در این شـــرایط برنامه‌ســـازی 

تلویزیـــون، امر بســـیار بعیدی اســـت. آن روزی که 

»اختیاریه« شـــروع شـــد برای دعوت از میهمان یک 

مسئول گذاشتم. آن مسئول گفت فلانی که پریشب 

فلان‌جا بوده 25 میلیون تومان گرفته، فلانی که 15 

میلیون تومان دستمزدش است. اصلا زیر 10 میلیون 

تومان در این لیست نداریم. به آن مسئول گفتم من 

برآورد کل برنامه‌ام فلان‌قدر اســـت. ضمن اینکه اگر 

بـــرآورد برنامه‌ام آنقدر هم نبود نمی‌توانم به میهمانم 

پول بدهم. چـــرا نمی‌توانم؟ چون من روزنامه‌نگارم، 

می‌خواهم بنشـــینم با طرف چالش کنم، چه بازیگر 

چه استاد دانشـــگاه چه معتضد، چه هاشمی‌طبا یا 

جاســـبی و قاضی‌پور. وقتی می‌خواهم چالش کنم 

نمی‌توانم به او پول بدهـــم. من به هیچ‌کدام از این 

میهمان‌ها یک هزار تومانی هم پول ندادم. 

یعنی هدیه یا هر چیز دیگری از باب تشـــکر هم 

نبوده؟

به میهمان‌ها هیچ چیزی ندادم. هیچ کالایی مبادله 

نشده و همه رایگان آمده‌اند. 

چرا؟

بخشـــی از آن رفاقت و بخشی دیگر ارتباطات است. 

خیلی از بچه‌های سیاست من را می‌شناسند مانند 

ابطحی و جاســـبی و زاکانـــی. کامبیز دیرباز بازیگر 

اســـت و رفیق من. باید بنشینیم و بگویم من اینها را 

چطور دعوت کردم. در این وضعیت خیلی کار سختی 

است برنامه‌سازی، وقتی به میهمان زنگ می‌زنی اول 

می‌گوید پول. در این رقابت نابرابر چه‌جوری می‌شود 

برنامه ساخت؟ 

انتهای »اختیاریه« می‌شـــود عید فطر یا دنبال 

چیزی هستی که هنوز به آن نرسیدی؟

اختیاریه هنوز شروع نشده و اول راه است. اختیاریه 

15، 20 برنامه قبل از رمضان رفته و 10 تا 12 برنامه 

در خود ماه رمضان. تا روزی که روی آنتن تحمل شویم، 

ادامه خواهد داشت. روزی هم که نشود کار کرد که 

نمی‌شود دیگر. ولی من دنبال این هستم که اختیاریه 

طولانی باشد که در آن اتفاقات خوبی رخ دهد. وقتی 

اختیاریه در 10 تا 12 قســـمت ماه رمضان پخش  و 

با »ماه عســـل« مقایسه می‌شود، حال من برنامه‌ساز 

را خوب می‌کند. قیاس برنامه‌ای با 10 ســـال سابقه 

کاری با برنامه‌ای در 10 قسمت حس خوبی است. 

 

در یک رسانه نقدی دیدم که گفته بود فاطمی یک 

جاهایـــی در برنامه گفت‌وگو نمی‌کند، بازجویی 

می‌کند. 

متیـــن غفاریان ایـــن را اولین‌بار گفت. یک شـــبی 

مرحوم مشـــایخی آمد برنامه ما. یک جمله‌ای گفت 

که سیاسی بود. کاش نمی‌گفت. خدا رحمتش کند. 

من گفتم شأن فرهنگ اجل از سیاست است. به آقای 

مشـــایخی گفتم اگر برگردی به عقب به روحانی رای 

می‌دهی یا نه؟ آقای مشـــایخی گفت نه. دو جریان 

مرتضی فاطمی را دوست ندارند؛ یک‌سری هستند 

که خاطرات مجله »پنجره« اذیت‌شـــان می‌کرد مثل 

احمدی‌نژاد و دوستان‌شان. یک‌سری هم بچه‌های 

تندروی اصلاح‌طلب که خاطرات خوبی از آن مجله 

ندارند. از آن روز بحث بازجویی را سعی کردند مطرح 

کنند. اما این جمله اذیتم نمی‌کند. من که مجری آب 

و هوا نیســـتم که بگویم فردا این‌جوری می‌شود. من 

کارم این اســـت که صریح گفت‌وگو کنم. اگر کسی 

بگوید فاطمی با فلانی بی‌ادبانه حرف زده، اشـــتباه 

اســـت و باید بررسی شود. اگر بگوید بازجویی کرده 

و بـــا آن یکی خندیده، این هم اذیتم می‌کند. یعنی 

باید سعی کنم این متر برای همه یک‌اندازه باشد. 

مثلا ده‌نمکی برای دهه 80  دو گفت‌وگو دارد که 

در آن از ســـوالات مجری عصبانی می‌شود. اما 

ده‌نمکی در برنامه »اختیاریه« عصبانی نمی‌شود. 

هوای ده‌نمکی را داشتی؟ برای همین می‌گویم 

شـــاید آنهایی را که دوست‌شـــان داری بیشتر 

هوایشان را داری. 

من یک گفت‌وگویی پنج، 6 ســـال پیش با ده‌نمکی 

داشـــتم. آنقدر از ســـوالم عصبی شد که خودش را 

نمی‌توانســـت کنترل کنـــد و ممکن بود یک چیزی 

به کله من بزند. آن تاثیر در ذهن من بود و دوســـت 

نداشـــتم میهمان برنامه‌ام به آن حالت برســـد. این 

ضعف من است که سر برنامه ده‌نمکی از خودم دفاع 

نمی‌کنم. برنامه خوبی نبود. چقدر پاس گل می‌داد 

و من نگاه می‌کردم. البته فقط شـــخص ایشـــان در 

آن اجرا موثر نیســـت و من نمی‌توانم بیشـــتر بازش 

کنم. مجموعه‌ای از علت‌ها باعث می‌شـــود در یک 

شب از خودت راضی نباشی. البته همه این موارد به 

اســـم من نوشته می‌شود. اگر بخواهم به خودم نمره 

بدهـــم، گفت‌وگو با ده‌نمکـــی جزء ضعیف‌ترین 

برنامه‌هایم بود. 

ســـوالات من تمام شد. درمورد اختیاریه 

صحبت دیگری دارید؟

دوست داشتم اختیاریه رمضان را از اختیاریه 

قبلش تفکیک کنیم. بیشتر بحث‌مان اختیاریه 

قبـــل از ماه رمضان بود ولـــی درباره اختیاریه 

ماه رمضان در فرصت کوتاهی این مســـئولیت 

روی دوش من گذاشـــته شـــد. تقریبا دو هفته 

مانـــده به رمضان. جای هیچ برنامه‌ای هم نیامده 

بود ولی چون موفق ظاهر شـــده بود دوســـتان این 

کار را ســـپردند. می‌دانید کـــه در ماه رمضان رقابت 

برنامه‌سازی در باکس پیش از افطار است ولی به لطف 

خدا و کمک دوســـتان الان با اختلاف اختیاریه دارد 

پیش از افطار دیده می‌شود. بچه‌هایی که اکثرشان 

متعهد و مومن و روزه‌دار هستند کار می‌کنند و خیلی 

زحمت می‌کشند. حتما ضعف‌هایی داریم ولی الان 

قطعا پربیننده‌ترین برنامه پیش از افطار است. عدد 

نیامده ولی تصورش موجب تصدیق اســـت. شـــما 

بروید بازخوردها را نسبت به هر برنامه در شبکه‌های 

اجتماعی ببینید. 

برنامه‌هـــای گفت‌وگومحور زیادی در ســـال‌های 

اخیر از شـــبکه‌های تلویزیونی پخش شده است 

که همه آنها مدعی بودند صراحت و شـــجاعت، 

ویژگی اصلی آنها بوده اســـت. حالا برنامه تازه‌ای 

به‌نام »اختیاریه« از شبکه ۵ سیما پخش می‌شود 

که علاوه بر دو ویژگی قبلی، نوآوری را هم چاشنی 

کار خودش کرده است. با مرتضی فاطمی، مجری و 

تهیه‌کننده‌ای که در همین مدت کوتاه حضورش 

در شبکه ۵، حاشیه‌هایی هم داشته است درباره 

»اختیاریه«، هزینه‌ها، برنامه‌های مشـــابه و تاثیر 

خانـــواده‌اش بر مســـیر حرفـــه‌ای او هم صحبت 

شده‌ایم.

ایده اولیه »اختیاریه« کجا و چگونه شکل گرفت؟

اوایل ســـال ۹۷ به من پیشنهادی شد که برای شبکه 

پنج برنامه‌ای را شـــروع کنم و آن زمان هیچ علاقه‌ای 

به آن فرآیند نداشـــتم. گفتند ما می‌خواهیم از تجربه 

روزنامه‌نگاری شما استفاده کنیم، بیایید برنامه‌ای مدل 

روزنامه تصویری بسازید که من حوصله‌اش را نداشتم. 

گفتند خب طرحی را آماده کنید که در شبکه پنج کار 

شود، به‌شرط اینکه بدانیم می‌خواهید برنامه‌ای برند 

بسازید که من قبول کردم. یکی، دو ماه روی طرح برنامه 

»اختیاریه« فکر کردم و چکش زدم و طرح را ارائه دادم. 

طرح گفت‌وگو خیلی راحت بود، دو صندلی می‌گذاریم 

و می‌نشینیم با هم صحبت می‌کنیم. اختیاریه نزدیک 

به پنج ماه پیش‌تولید داشـــت، درحالی که من برای 

سریال تلویزیونی20 قسمتی، نهایتا دو ماه پیش‌تولیدم 

بوده و برای یک فیلم سینمایی، نهایتا پیش‌تولید یک 

ماه طول کشید. 

این زمان از پیش‌تولید شـــامل رعایت چه مواردی 

می‌شد و حساسیت‌ها روی چه چیزهایی بود؟

حساســـیت‌های متفاوتی بود. یکی اینکه وقتی شما 

می‌خواهیـــد در دل یـــک برنامه روتیـــن بروید که به 

روزمرگی می‌افتد باید از قبل چپت پر باشـــد و از قبل 

روی کیس‌هایی کار کرده باشید. وقتی دارید روزمره کار 

می‌کنید باید از قبل یک بانک اطلاعاتی داشته باشید. 

من حدس زدم که چه میهمان‌هایی می‌توانند بیایند و 

آنها را درصدبندی کردم؛ این کار بخشی از آن پژوهش 

بود. بخشی رسیدن به فرم ایده‌آل بود، به‌خصوص که 

من روی فرم هنری کار، خیلی تاکید داشتم. همچنین 

نظرم در حوزه دکور این بود که هیچ زرق و برقی نداشته 

باشد. به خاطر همین بخشی از انرژی‌ام را روی دکور 

گذاشتم. بخش دیگر این پیش‌تولید رسیدن به ترکیب 

ایده‌آل تیم پژوهشی و روزنامه‌نگاری بود. من بیش از 

20 تا 25 نفر از بچه‌های رسانه را آوردم و در برنامه و موارد 

دیگری که شاید خیلی‌ها در برنامه‌سازی دغدغه‌شان 

نباشد را لحاظ کردم، چون می‌دانستم که در بزنگاه‌ها 

به من کمک خواهند کرد. همین باعث شد وقتی به ما 

ماموریت جدیدی دادند و هیچ مجموعه تولیدی دیگری 

محـــال بود آن را قبول کند، ما قبول کردیم. مثلا برای 

ماه رمضان وقتی از ما خواســـتند که برنامه تغییر فاز 

بدهد، آن حجم پیش‌تولید و کاری که در »اختیاریه« 

انجام شده بود به کمک ما آمد تا بتوانیم در برنامه تغییر 

فاز اساسی بدهیم. 

یکی از نقدهایی که به این برنامه می‌شود شباهتش 

به برنامه‌هایی مثل »ماه عسل«، »شب شیشه‌ای« 

و... است. »اختیاریه« در ماه رمضان آمد که جای 

ماه عسل را پر کند؟ 

‌ببینید این برنامه قبل از ماه مبارک، هویتش را ساخت. 

برنامه‌ای گفت‌وگو محور، صریح، چالشـــی و شفاف 

بود. می‌توانستم بگویم دنبال ساخت هاردتاک بودم، 

اما چـــون ده‌ها بار گفتم ســـاخت هاردتاک در ایران 

شوخی است، پس قطعا نمی‌شـــود. من دنبال یک 

مدل بومی بودم که بشود صریح‌تر و شفاف‌تر گفت‌وگو 

کرد و ننشینیم کنار هم بگوییم به‌به، چقدر همه‌چیز 

گل و بلبل اســـت. اما چون خط قرمزهای رســـانه را 

سال‌هاست می‌شناسم، سعی کردم برنامه‌ای بسازم 

که تا لب‌مرزهای خط قرمز برود. همین شـــد، هویت 

مستقل اختیاریه نسبت به دیگر برنامه‌های تلویزیونی 

و حتی نســـبت به آن چیزی که فکر می‌کردم خیلی 

جلوتر و بیشـــتر اتفاق افتاد. یعنی فکر نمی‌کردم در 

برنامه اول با حضور »پرواز همای« یک جرقه زده شود. 

»پرواز همای« اولین باری است که به تلویزیون می‌آمد. 

تعدادی موافق داشت و یک سری مخالف. اما در گام 

اول این برنامه نشـــان می‌دهد می‌خواهد جسورانه و 

متفاوت باشـــد. واقعا ما تا یک ربع و 20 دقیقه قبل از 

رسیدن به آنتن نمی‌دانستیم که همای می‌تواند روی 

آنتن برود یا نه؟ برنامه بعدی، برنامه نادر قاضی‌پور بود؛ 

یک چهره جدیدی از نماینده مجلس رونمایی شد که 

سختکوش است و در کار خودش هم خیلی‌ دوستش 

دارند. در آن برنامه مشخص شد این نماینده مجلس، 

ابعاد دیگری هم دارد که برای کسی رونمایی نشده و 

کسی جسارت نداشـــته آن را نمایش دهد. خیلی‌ها 

به ذهن‌شان رسیده بود نادر قاضی‌پور خیلی جذاب 

است، ولی خب احســـاس می‌کردند تلویزیون جای 

این نمایش‌ها نیست. هر هفته یکی، دو اتفاق خاص 

و باحال این شـــکلی داشـــتیم، از آن چیزی که توقع 

داشـــتم بهتر بود. این اتفاق هم یک دلیل داشت و آن 

اینکه مسئولان واقعا حمایت کردند؛ حمایت و اعتماد 

دو رکنی اســـت که در رســـانه کم رخ می‌دهد. البته 

نسبت به چیزی که باید باشد و نسبت به توانایی‌های 

ژورنالیستی و روزنامه‌نگاری که الان بچه‌های ما دارند، 

خیلـــی فاصله داریم. ما چاره‌ای جز گفت‌وگو نداریم. 

البته دست‌اندازهای زیادی وجود دارد که نمی‌گذارد 

گفت‌وگوی واقعی شکل بگیرد. 

قبول دارید بخشـــی از این خطوط قرمزها فرضی 

هستند و چون کسی به آنها نزدیک نشده، شاید 

ترسناک به‌نظر می‌رسد؟ 

چند‌تا از این خط قرمزها فرضی هســـتند، ولی خب 

شـــما وقتی آن چند‌تا را می‌فهمی و روی آنها دســـت 

می‌گذاری، اتفاق خوبی رخ می‌دهد. هوش سازنده هم 

مهم است، ولی خب خط قرمز واقعی هم کم نداریم. 

شرایط برنامه‌ســـازی در سازمان خیلی سخت است. 

کار رســـانه‌ای در ســـازمان از کار در معدن سخت‌تر 

است. ببینید من یک وظیفه دارم، رسانه یک وظیفه، 

پیوست رسانه هم یک وظیفه دیگر دارد. مثلا جاسبی 

برای پاســـخ‌دادن به زاکانی بـــه برنامه ما آمد. زاکانی 

نقدهایی کرده بود و در مقابل جاســـبی تماس گرفت 

که من می‌خواهم جواب بدهم، البته گفت به مجری 

خیلی اعتماد ندارم. بعد من با او صحبت کردم و گفتم 

تلاشم را می‌کنم که بی‌طرف باشم و تمام تلاشم را کردم 

با اینکه می‌توانســـتم چالشی‌تر با جاسبی گفت‌وگو 

کنم. این اسمش کوتاه‌آمدن نیست. اگر از من بپرسند 

برنامه‌ای ‌هم‌تراز با گفت‌وگوهای اختیاریه نام ببرید، من 

حتما می‌گویم برنامه آقای جاسبی. او میهمان برنامه 

من است، من باید میزبان کسی باشم که به آنجا می‌آید، 

هم باید میزبان خوبی باشم هم باید مودب باشم و تا خط 

قرمزها بروم، هم باید گفت‌وگوی من چالشی باشد و هم 

اینکه همه‌چیز را بسپارم به قضاوت مردم و نهایتا هدایت 

کنم به این سمت که درست قضاوت کنند. به‌نظرم اکثر 

این موارد در گفت‌وگو با جاسبی محقق شد. 

فکر می‌کنم شما با توجه به میهمان‌هایتان گاردتان 

متفاوت اســـت. یعنی وقتی داشـــتم برنامه آقای 

قاضی‌پور را می‌دیدم، گفتم الان منطقی است که 

شما این سوال را از ایشان بپرسید، اما ‌نپرسیدید. 

من درباره برنامه قاضی‌پور صحبت می‌کنم. من آنجا 

گفتم حاشیه دست از سر شما برنمی‌دارد یا شما دست 

از ســـر حاشیه؟ گفت حاشیه اصلا چه چیزی هست. 

خب من چه چیز دیگری باید می‌پرســـیدم. من گفتم 

بگذارید سوالم را طوری دیگر بگویم. گفت متوجه سوال 

نمی‌شوم، خب من کارم را کردم. در رسانه من باید چه 

چیزی بپرسم، یعنی مخاطب همه‌چیز را نفهمید؟ 

اگر مثلا معاون فلان جا بود، نوع برخوردتان فرق 

نمی‌کرد؟

نه، خدا شاهد اســـت تمام تلاشم در این سال‌ها این 

بوده جایی بایســـتم که به من انگ حمایت از یک فکر 

و یک جریان زده نشـــود. واقعا سعی می‌کنم این‌طور 

نباشد، چون این خودزنی است و من دنبال خودزنی 

نیستم. قرار است که با اصلاح‌طلب، اصولگرا و حتی با 

بازیگران گفت‌وگوهایی کنم که هر کدام‌شان چالشی 

و صریح باشد. اما هر آدمی تمایلاتی دارد، آدم موفق 

آدمی است که تمایلاتش را بریزد دور و بیاید پای میز 

گفت‌وگو بنشیند. اگر این کار را انجام می‌دهم، موفقم 

و اگر انجام نمی‌دهم به اندازه‌ای که انجام نمی‌دهم، 

ناموفق هســـتم. سعی می‌کنم واقعا انصاف را رعایت 

کنم، همان‌قدر که با ده‌نمکی چالشـــی می‌کنم مثلا 

بـــا کامبیز دیرباز هم چالشـــی صحبت کنم. اما خط 

قرمزهایی هم دارم، مثلا سوالی که میهمان در قبل از 

برنامه بگوید نپرسید را نمی‌پرسم. هرکدام از میهمان‌ها 

چیزهایی قبل از برنامه می‌گویند و به نظرم حق‌شان 

اســـت. ابطحی چیزی گفت که به‌نظرم حقش بوده و 

موضوع روز هم بود. اگر بحث درباره‌اش بحث می‌شد 

خیلی جذاب می‌شد، ولی از نظر اخلاقی کسی به شما 

می‌سپرد چیزی را بگویی یا نگویی. سعی می‌کنم که 

ارتباط با میهمان به این مرحله نرســـد که اجازه این را 

داشته باشد و این را از من بخواهد؛ اما اگر من را گوشه‌ای 

گیر بیندازد و بخواهد، واقعا رعایت می‌کنم، برای هر 

کسی و شـــخصیتی. اگر درخواست نکند هیچ‌وقت 

خودم را سانسور نمی‌کنم مگر اینکه ممیزهای دیگری 

وجود داشته باشد. 

راجع ‌به پنج ماه پیش‌تولید و خلاقیت و نوآوری در 

»اختیاریه« صحبت کردید، اما انتقادی که به این 

برنامه می‌شود اینکه پیش از »اختیاریه« برنامه‌های 

این مدلی زیاد دیدیم. از ســـه‌گانه رشیدپور مثل 

»مثلث شیشه‌ای« و »شب شیشه‌ای« تا »ماه عسل« 

و حتی این اواخر »تب تاب«. 

یعنی اختیاریه با تب تاب قیاس شد؟ آخر چه شباهتی 

دارند؟ اینکه صراحت دارد؟

بله، این شـــباهتی که مجری هر دو برنامه سعی 

می‌کننـــد یک صراحت همراه بـــا عبور از بعضی 

خط‌قرمزها داشته باشند. 

من با روزنامه‌نگار خیلـــی راحت حرف می‌زنم. امروز 

جلدتان چه بوده؟

تیتری در مورد اظهارات اخیر ترامپ بود. 

حتما از ۹ روزنامه دیگر، هفت‌تای دیگرشان ترامپ را 

روی جلدشان برده‌اند. سوژه‌ها واحد است و پرداخت‌ها 

متفاوت. یک سری قواعد برنامه‌سازی وجود دارد. هر 

برنامه‌ا‌ی فرمولی مشخص و ثابت دارد، اما پرداخت‌ها 

متفاوت است. من تعجب می‌کنم وقتی می‌گویید »تب 

تاب« هم همین است. حتما پرداخت مرتضی فاطمی 

و برنامه اختیاریه به موضوع گفت‌وگو، پرداخت کاملا 

متفاوتی اســـت. از نظر صراحـــت گفت‌وگو هم واقعا 

قابل‌قیاس نیســـت. چون هر کسی یک نوع نگاه به 

گفت‌وگو و برنامه‌ســـازی دارد، ولی سوژه‌ها و سبک‌ها 

و قواعد واحد است. شما می‌توانید بگویید فلان فیلم 

ژانر وحشت شـــبیه 10 فیلم دیگر این ژانر است. اما 

پرداختش متفاوت است، در هویت، فرم و محتوا متفاوت 

اســـت. اخباری که از شـــبکه پنج پخش می‌شود هم 

شبیه اخبار شبکه یک اســـت مگر اینکه پرداخت‌ها 

متفاوت باشد. البته من ادعا دارم اختیاریه نوآورانه است 

به‌خصوص در گفت‌وگوی توشاتی )دونفره( که مخاطب 

فکر می‌کند چیز ساده‌ای است، اما بسیار کار سختی 

است. یعنی نگاه می‌کند و می‌گوید یک صندلی این 

طرف و صندلی دیگر آن طرف، چقدر راحت است؛ ولی 

جان آدم درمیآید تا برنامه ساخته شود. 

میهمان‌هایی هـــم بودند که نتوانیـــد با آنها در 

»اختیاریه« گفت‌وگو کنید؟ 

حتمـــا میهمان‌هایـــی بودند که نتوانســـتم بیاورم. 

همین‌هایی که توانســـتم بیاورم خودش خیلی اتفاق 

مهمی بوده است؛ مثلا اینکه محمدعلی ابطحی برای 

اولین‌بار در برنامه‌ای زنده حاضر شود. آقای ابطحی تا 

حالا برنامه زنده تلویزیونی دعوت نشده‌اند و آنجا هم 

گفت خوشحالم برای اولین‌بار نشستم روی صندلی‌ای 

که با اختیار خودم نشستم. 

 

کسانی که نتوانســـتید بیاورید چهره سیاسی‌، 

سلبریتی یا نماینده مجلس بودند‌؟ 

در همـــه حوزه‌ها آدم‌هایی بودند که نتوانســـتیم آنها 

را بیاوریم.

 

این همان لیســـت سیاهی است که می‌گویند در 

صدا و سیما وجود دارد؟

هیچ لیســـت ســـیاهی وجود ندارد. بله، یک لیست 

حراستی وجود دارد که این آقا محکوم چکی است یا این 

آقا از نظر مذهبی و دینی مشکل دارد. بقیه لیست‌ها، 

لیست‌های ذائقه‌ای است، یعنی من پیشنهاد می‌دهم 

به مدیرگروه یا معاون سیما که فلانی بیاید. هیچ کاغذی 

را کسی تا به حال به من نداده که فلانی باشد یا نباشد. 

روزی که خواســـتم »اختیاریه« را قبول کنم، روزهای 

پایانی ساخت سریال »شـــرایط خاص« بود. دو، سه 

ســـریال دیگر هم داشتم؛ سریال خوب با کارگردانی 

خیلی خوب و حتی در شرف کار سینمایی‌ هم بودم. 

من گفتم می‌آیم پای کار چون عشق و علاقه‌ام این کار 

است؛ کاری که به تجربه روزنامه‌نگاری شباهت دارد. اما 

به شرطی که در دعوت میهمان راحت باشم. لیستی 

270 نفره آماده کردم و گفتم اگر 80 تا 90 درصد این 

لیســـت را تایید می‌کنید، کار را شـــروع کنیم، خودم 

می‌دانم اقتضائاتی وجـــود دارد که 15 تا 20 درصد 

این لیست نمی‌شود به تلویزیون بیایند. در آن لیست 

خیلی‌ها که باورتان نمی‌شـــود مجوز آوردن‌شان داده 

شـــد. خودم در آن جلســـه تعجب کردم که تا این حد 

همکاری و همیاری هست. اما در فرآیند ساخت شاید 

جاهایی اقتضائات جدیدی اضافه شود. مثلا من مجوز 

میهمانی را گرفتم و 20 روز بعد سراغش رفتم، گفتند 

نمی‌شود. گفتم مگر شما نگفتید فلانی مشکلی ندارد، 

گفتند به‌خاطر صحبت پریشبش دیگر نمی‌شود بیاید. 

اینها به نظرم در همه رسانه‌ها وجود دارد. من هم سعی 

می‌کنم درباره میهمان‌ها و سوژه‌هایم تا جایی که زورم 

می‌رســـد، بجنگم و واقعا هم می‌جنگم و جنگ بدی 

نیســـت. من به مدیر شـــبکه پنج واقعا ارادت دارم، از 

دوســـتان قدیمی من و از شجاع‌ترین مدیران سازمان 

اســـت، اما جاهایی بحث می‌کنم و استدلال می‌آورم 

و تضمین می‌دهم که من گفت‌وگو را برگزار می‌کنم. 

شما هم که اعتماد دارید، بگذارید کار انجام شود شاید 

جاهایی هم اشـــتباه کنم ولی اگر این انتقاد نباشـــد 

نمی‌توان کار متفاوت کرد. 

گفت‌وگوی صریح با کســـی که خودش شـــغلش 

گفت‌وگوی صریح کردن اســـت، راحت اســـت. 

مســـاله‌ای که راجع به شـــما گفته می‌شود این 

است که اگر مرتضی فاطمی همه میهمان‌هایش 

را می‌آورد به پشتوانه پدرش است که چنین قدرتی 

دارد. برخی شما را ژن خوب می‌دانند، این را راجع 

به خودتان قبول دارید؟

من آقای خســـرو معتضد را خیلی اذیت کردم و البته 

ستونی هم در مجله »پنجره« به او دادم. در گفت‌وگویی 

جدی به او گفتم درباره شما می‌گویند سفارشی‌نویس 

و حکومتی‌نویس هستی. عصبی شد و گفت درباره تو 

هـــم می‌گویند »ژن خوبی«. من جوابی که به معتضد 

دادم به شـــما هم می‌گویم. کارنامه کاری و عملکردم 

مشخص است، اگر به عملکردم ایرادی دارید بسم‌الله 

نقد کنید. اگر در برنامه‌سازی نقدی هست بسم‌الله، اگر 

در روزنامه‌نگاری نقدی وجود دارد بسم الله. 

شاید بحثی درباره توانایی شما نباشد ولی بحث 

درباره نحوه ورود شما به سازمان است. 

روزی که رمضان‌نژاد، مدیر شبکه افق شد، 1393 یا 94 

به من زنگ زد گفت شما نشریه »پنجره« را کار کردید و 

اتفاق خوبی در عرصه رسانه‌ای کشور بود. گفت شما 

بیایید این را به یک مجله تصویری تبدیل کنید. گفتم 

این کار سختی است به‌خصوص در شبکه افق، چون 

الان از شبکه »افق« حتی حیات‌وحش هم پخش ‌شود 

یک تحلیل سیاسی روی آن می‌گذارند. گفتم می‌شود 

دو دیـــدگاه را در قالب مناظره آورد و شـــما پکیج‌های 

آن روزی که 

»اختیاریه« شروع 

شد برای دعوت از 

میهمان یک مسئول گذاشتم. آن 

مسئول گفت فلانی که پریشب 

فلان‌جا بوده 25 میلیون تومان 

گرفته، فلانی که 15 میلیون 

تومان دستمزدش است. اصلا 

زیر 10 میلیون تومان در این 

لیست نداریم. به آن مسئول 

گفتم من برآورد کل برنامه‌ام 

فلان‌قدر است. ضمن اینکه اگر 

برآورد برنامه‌ام آنقدر هم نبود 

نمی‌توانم به میهمانم پول بدهم
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سیدمرتضی فاطمی، مجری و تهیه‌کننده »اختیاریه«:

یه سرگرم‌سازی است هدف اولم در اختیار
به میهمان‌هایم پول نمی‌دهم


